
سه شنبه 21 آذر 1402 | 28 جمادی الاول 1445|| روزنامه جوان |  ش��ماره 126921

انقلاب چه كار كرد براي دانشگاه؟ كار بزرگي كه انقلاب براي دانشگاه كرد عبارت 
بود از هويت بخشي به دانشگاه، به تبع هويت بخشي به ملت ايران. انقلاب به ملت 
احساس هويت داد، آرمان داد، احساس شخصيت و استقلال داد، افق ديد روشن 
داد؛ اينها كارهايي بوده كه انقلاب براي ملت ايران انجام داد. طبعاً وقتي كه ]نسبت[ 
به ملت يك حركت ملي، هويت سازي ملي، آرمان سازي ملي انجام می گيرد، آنكه 
بيشترين بهره را مي برد، جوان دانشگاهي و جوان دانشجو است، با احساساتي كه 
دارد، با آگاهي هايي كه دارد، با طهارت و پاكيزگي اي كه دارد. دانشگاه احساس هويت 
كرد و اين احساس هويت منتهي شد به اينكه دانشگاه و دانشجو جماعت در مقابل 
قدرت هاي غربي، احساس ضعف و احساس حقارت نكنند؛ درست نقطه  مقابل  آن 
چيزي كه قبل از انقلاب بود،يعني دانشجوي دانش�گاه تهران با اينكه می دانست  
آن كساني كه آمده اند س�نگربندي كرده اند در اين دانش�گاه، از سفارت شوروي 
دارند كمك می گيرند و متكي به سياست هاي ش�وروي اند، با كمال قدرت رفت با 
اينها مواجه شد، مقابل شد و دانشگاه تهران را پاكس�ازي كرد. يا آن دانشجوياني 
كه رفتند سفارت امريكا را به  عنوان مركز توطئه عليه نظام اسلامي تسخير كردند، 
می فهميدند دارند چ�ه كار می كنند؛ اينها با قدرت امريكا داش�تند پنجه در پنجه 
مي افكندند. احساس ضعف نكردند، احساس قدرت كردند؛ اين همان هويت است؛ 
اين همان احساس هويت است، احساس استقلال است، احساس شخصيت است؛ 

اين به دانشگاه داده شد. 
بعد هم دانشجوها به نظرم بيشترين كساني بودند �� حالا آمار نمی توانم بدهم، به 
نظرم �� كه در سپاه عضويت پيدا كردند؛ يعني در آن اول كار دانشجوها آمدند عضو 
سپاه شدند. سپاه آن روز به  عنوان يك مركز اقتدار ملي و انقلابي به حساب مي آمد 

كه درست هم بود و هست. می رفتند عضو مي شدند و آماده بودند؛ يعني كسي كه 
می رفت در سپاه، معنايش اين بود كه ما آماده ايم براي مقابله، مبارزه، ايستادگي در 
مقابل قدرت هاي بزرگ دنيا؛ اين هويت بخشي به دانشگاه بود. احساس استقلال بود، 

تحقير قدرت هاي درجه يك دنيا بود. 
... امروز جمهوري اسلامي، اولاً می تواند به دانشگاهش افتخار كند؛ ثانياً موظف است 
دغدغه دانشگاه را داشته باشد. حالا هر دو را يك مقداري توضيح می دهم. اما ]اينكه[ 
جمهوري اسلامي می تواند به دانشگاه افتخار كند، براي خاطر اين است كه دانشگاه 
امروز با دانشگاه اول انقلاب واقعاً قابل مقايسه نيست. بله، آن روز پرُشورتر ]بود[ و 
حركت هاي پرُشوري انجام می گرفت �� خب اول انقلاب بود �� اما دانشگاه هاي امروز 

كشور ما با دانشگاه هايي كه ما در اول انقلاب داشتيم، واقعاً قابل مقايسه نيست. 
]اولاً[ از لح�اظ تع�داد دانش�جو؛ آن روز تعداد دانش�جوهاي همه دانش�گاه هاي 
كشور حدود 1۵۰ هزار نفر بودند، امروز تعداد دانش�جو ميليوني است؛ حالا غيراز 
تحصيلكرده ها و فارغ التحصيل ها، دانشجوي بالفعل چند ميليون ]نفر[ هستند. از 

اين جهت كميت واقعاً قابل مقايسه نيست؛ دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي. 
ثانياً از لحاظ اس�تاد؛ ]طبق[ آن گزارش�ي كه آن روز به ما می دادند، همه اس�اتيد 
دانشگاه هاي تهران در اول انقلاب حدود ۵ هزار نفر بودند؛ امروز دهها هزار استاد 
داريم كه در بين اينها اساتيد برجسته اي وجود دارند، اساتيد نخبه برجسته اي وجود 

دارند؛ يعني واقعاً افتخارآميز است تعداد استاد مثل تعداد دانشجو. 
بعد، پيش�رفت علمي چش�مگير؛ آن روز م�ا از لح�اظ كار علمي واقع�اً هيچ چيز 
افتخارآميزي در دانشگاه نداشتيم؛ واقعاً اين جوري است؛ حالا ممكن است يك وقتي 
يك جوان نخبه اي مثلاً يك فكري، يك كاري در گوشه اي انجام داده بود، كه حالا ماها 

خبر نداشته باشيم اما دانشگاه به  عنوان يك كل، به عنوان يك مجموعه، هيچ حركت 
علمي چشمگير و قابل اعتنايي نداشت؛ امروز به فضل الهي، به توفيق الهي كارهاي 
علمي چشمگير و بزرگي در دانشگاه انجام گرفته و باز هم دارد به وسيله اساتيد، به 

وسيله كارگاه هاي آموزشي، به وسيله دانشجوهاي نخبه انجام می گيرد. 
تربيت نخبگان برجس�ته؛ ما امروز چقدر نخبه در كش�ور داريم. حالا يك عده اي 
از كش�ور می روند، يك عده  هم عزا می گيرند كه ]آنها[ از كش�ور رفتند؛ خب بله، 
ما دوست داريم كه نخبه ها در كش�ور بمانند اما آن تعدادي كه از نخبه ها در كشور 
هستند، چندين برابر آن كساني هستند كه رفته اند؛ خوشبختانه دانشگاه هاي ما 

از اين جهات خيلي خوب است. 
حضور دانش آموختگان دانشگاه ها در مديريت هاي دولتي؛ اين خيلي مهم است. 
ما مديران خوبي داشته ايم در دوره هاي مختلف؛ مديران خوب داشتيم؛ اينكه حالا 
شما به فلان دولت مثلًا اعتراض داريد و به مسئولينش اعتراض می كنيد، معنايش 
اين نيست كه در آن دولت مدير برجسته و خوب و مس�ئول و به قول آن برادرمان 
عالم و ش�جاع و صادق وجود نداش�ته؛ چرا؛ مديران بس�يار خوبي ]بوده اند[؛ الان 
هم كه هستند؛ الان كساني كه هنوز به تعبير عاميانه دهنشان بوي شير دانشگاه 
را مي دهد، در دولت و در مجلس و امثال اينها حض�ور دارند؛ اين يكي از افتخارات 

دانشگاه كشور است. 
بعد هم حضور نمودارهاي اس�لامي و ديني ممتاز؛ اين  جور نيست كه بنده بي خبر 
باشم از مشكلات فكري و ديني و رفتاري دانشگاه هاي امروز؛ كم و بيش بي اطلاع 
نيستم اما حضور دين در دانشگاه هاي كشور يك حضور كاملًا برجسته و نمودار و 
شوق انگيز و بي نظير است؛ قطعاً در دنياي اسلام، ما اين همه جوان اهل تعبد، اهل 

اعتكاف، اهل نماز مستحبي، اهل نماز جماعت، اهل دعا، اهل احياء و قرآن سر گرفتن 
در دانشگاه ها نداريم؛ در هيچ جاي دنياي اسلام چنين چيزي وجود ندارد و در اينجا 
بحمدالله هست. بنابراين امروز جمهوري اس�لامي می تواند حقاً به دانشگاه هايش 
افتخار كند. عرض كردم اين به معناي آن نيست كه دانشگاه امروز همان دانشگاهي 
است كه انقلاب می خواسته؛ نه، اما همين دانشگاه، دانشگاهي است كه می توان به 

آن به معناي واقعي كلمه افتخار كرد. 
و اما لزوم دغدغه؛ چرا بايد دغدغه دانشگاه را داشت؟ براي اينكه آن جريان وابسته 
واپسگراي ضدانقلاب به ريشه هاي خارجي ارتباط داشت و آن ريشه ها هنوز وجود 
دارد و دارد حمايت می كند و آن جريان دارد حمايت مي شود در داخل؛ آن جريان 
هنوز هست و فعال هم هست. سياس�ت هاي استعماري غربي دست برنداشته اند؛ 
آن سياست نواستعماري كه مختصري درباره اش گفتم، همچنان پابرجاست و دارد 
كار می كند؛ اتاق هاي انديشه ورز و به قول خودشان »اتاق فكر« دارند فكر می كنند، 
بودجه می گذارند، كار می كنند روي دانشگاه ما؛ بنابراين بايد دغدغه داشت؛ هنوز 
چالش وجود دارد.  خب، حالا ش�ما اين دانش�گاه و تأثيرگذاري اين دانشگاه روي 
كشور و بر مسائل كشور را مقايسه كنيد با تأثيرگذاري دانشگاه هاي 1۵۰ هزار نفري 
اول انقلاب؛ خب اين تأثيرگذاري به مراتب بيشتر است. بنابراين اگر دشمن بتواند 
تخريب كند در درون دانشگاه، آثارش و مضراتش و خسارت هايش چندين برابر اول 
انقلاب خواهد بود؛ به خاطر اينكه دانشگاه وسيع است، بزرگ است، جوان هاي زيادي 
دارد، حراف دارد، فعال دانشجويي دارد، هنرمند دارد و از اين قبيل. پس بنابراين بايد 

حالا دغدغه داشته باشيم. 
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